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 علي اكبر مسگر
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران

■ سير استعمار انگليس در ايران 
■ تأليف ايرج رودگر كيادار

■ تهران؛ سفير اردهال، 1387، چاپ اول، 247 صفحه

اشاره 
بي ترديد تأثير و دخالت بر تحولات تاريخ معاصر ايران امري انكارناپذير 
رويدادهاي  تمامي  كه  نشده  ادعا  كاملاً  هيچ گاه  نيز  ايران  در  است. 
در  اما  مي گيرد،  صورت  خارجي  پنهان  دست هاي  توسط  سياسي 
از  بسياري  آن  براساس  كه  كرد  ارائه  فراوان  عمل مي توان شواهدي 
پديده هاي سياسي و حتي اجتماعي داخلي و خارجي، با دلايل و عوامل 
خارجي تبيين مي شوند. درباره ي ميزان دخالت بيگانگان هم مي توان 
دو  اصولاً  كرد.  مشاهده  تبيين ها  اين گونه  در  را  وسيعي  اختلاف هاي 
افرادي كه همه ي  رويكرد  دارد؛  زمينه وجود  اين  در  متفاوت  رويكرد 
مسائل را زيرنظر عوامل خارجي مي داند، رويكرد متعادل و منطقي كه 
ايران را براساس دخالت مؤثر و  در آن رويدادهاي مهم و برجسته ي 
تعيين كننده عوامل داخلي تحليل مي كند و در سطوح پايين تري براي 
عوامل خارجي استقلال و تأثير قائل است. اما بحث مسأله يا تئوري 
توطئه1 در دوسده ي اخير تاريخ ايران در فرهنگ سياسي و اجتماعي 
بيش از هر زمان ديگري مطرح شده است هم چنين برخي از دانشمندان 
اجتماعي تلاش كرده اند تا تعاريفي از اين مسأله ارائه دهند كه در ذيل 

به برخي از آن ها اشاره مي شود: 
براساس يك تعريف «در نگرش توطئه فرض بر اين است كه دست هاي 
آشكار و بيشتر پنهان رقم زننده ي مقدارت فرد، جامعه و يا يك ملت 
هستند اين ديدگاه با دست گذاردن روي تمهيدات پيشين و مواردي كه 
از طريق سرچشمه هاي توطئه قابل رديابي هستند و نيز بزرگ كردن 

آن ها، ديدگاهي افراطي و اغراق آميز از وقايع را به تصوير مي كشد.»2
در تبييني ديگر آمده است كه براساس ديدگاه توطئه (تئوري توطئه) 
تصور چنين است كه ايران صحنه اي است كه بازيگران آن از سوي 
گرفته اند  برعهده  كه  نقشي  و  مي شوند  كنترل  خارجي  قدرت هاي 
اين  است.  شده  تعيين  خارج  از  نيز  مي رانند  زبان  بر  كه  ياكلماتي 
قدرت هاي خارجي گويا كاملاً مسلط و واقف به همه ي جريانات هستند 
و همه ي حركت هاي روي صحنه به فرمان آنان صورت مي گيرد3 در 
باورنكردن شكل ظاهري  يا  تعريفي ديگر اين تئوري، نداشتن اعتقاد 
رويدادهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي عنوان شده است،4 براساس 
اين ديدگاه تحولات و وقايع سياسي شكل ظاهري اي دارند كه ديده 
مي شود اما اسباب و علل يا ريشه هاي حقيقي و واقعي به وجود آمدن 
آن چيز ديگري است كه يا آگاهي به آن ممكن نيست يا بعداً احتمال 
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انگليس در ايران

دارد و سرنخ هايي به دست آيد. 
بي ترديد توجه و پايبندي به اين ديدگاه اين نتيجه را درپي خواهد داشت 
كه تحولات سياسي، شرايط داخلي، پيشينه و ساختارهاي اجتماعي و 
اقتصادي نسبت به امر خارجي يا بيروني اصالت كمتري دارند و كم تر 
واقعه اي به صورت طبيعي اتفاق مي افتد. بلكه اتفاقات سياسي همواره 
دنبال  را  خود  منافع  و  مصالح  كه  است  قدرت هايي  اراده ي  محصول 
مي كنند [كما اينكه همان طور هم كه اشاره شد همواره به عنوان يكي 
از دلايل در تاريخ معاصر ايران وجود داشته است] بدين ترتيب به جاي 
بررسي و تجزيه و تحليل اينكه تحول يا رويداد خاصي تحت تأثير كدام 
جستجوي  در  همواره  پديدآمده  اقتصادي  اجتماعي،  سياسي،  عوامل 

عوامل نهايي خواند بود.

مقدمه
كتاب «سير استعمار انگليس در ايران» نگاشته ي ايرج رودگر كياست 
كه از يك مقدمه و دو بخش تشكيل شده است. بخش اول شامل 19 
گفتار كه عمدتاً به بحث در مورد پيشينه تاريخي نفوذ سياسي انگليس 
و استعمار در آن در آسيا و ايران مي پردازد، سپس به واگذاري امتيازات 
و  توتون  گمركي،  نفتي،  [امتيازات  نظير  امتيازاتي  مي پردازد  امتيازات 
تنباكو، راه هاي تجاري، تلگراف خانه ها، تأمين معادن و وام ها و قروض 
ايران] بعد شركت هاي استعماري انگليسي و نقشي را كه در تخريب 
مقايسه ي  نيز يك  ادامه  در  بررسي مي كنند،  داشتند،  ايران  اقتصادي 
تطبيقي، تاريخي با مصر، اوضاع سياسي و داخلي آن و نحوه ي ورود 
استعمار و علل شكست مصر در مقابل خارجيان توضيح مي دهد كه اين 

مقايسه در رابطه با ايران در شرايط مشابه به صورت مي پذيرد. 
بخش دوم نيز شامل 2 گفتار است كه گفتار اول آن متن قرارداد ايران 
و انگليس موسوم به قرارداد 1919 است و گفتار دوم آغاز مخالفت و 

رويارويي جامعه ايراني با اين قرارداد و نهايتاً ابطال آن است. 
مؤلف در مقدمه كتاب، سابقه ي نفوذ سياسي انگليس در آسيا را ابتدا با 
ورود استعمار به كشورها و سرزمين هاي اسلامي پيرامون خيلج فارس 
يك  كه  مرحله،  دو  طي  در  ايران  به  سلطه  است  معتقد  و  مي داند 
مرحله ي جمعاً طولاني ولي ناموفق و يك مرحله ي كوتاه ولي موفق 

صورت مي پذيرد:5 
«مرحله نخست با شروع سلطنت فتحعلي شاه قاجار از سال 1212 ه. ق 
آغاز شد و تا پايان سال 1337 ه.ق (1175 م – 1298 ش) همزمان با 
سلطنت احمدشاه قاجار به شكل نفوذ مسالمت آميز سياسي و اقتصادي 
ادامه مي يابد ولي در طول اين مدت دوبار هجوم كمرشكن اقتصادي 
رويتر و رژي كه در واقع جهت تحت الحمايه كردن ايران صورت گرفت 
با شكست روبه رو گرديد به دنبال دو شكست دولت انگليس با ناكامي 
انعقاد قرارداد معروف تحت الحمايگي سال  از  سياسي بزرگ تري پس 
1919م/ 1298 ش روبه رو شد. كه پيامد آن اين بود كه نقشه استعمار 
زيربناي  اخير،  شكست  با  گرديد.  آب  بر  نقش  ايران  ملت  دست  به 
سياست استعماري بريتانيا در ايران از حالت نفود مسالمت آميز خارج و 
به سياست تهاجمي گرايش پيداكرد و از تاريخ مذكور تمام سعي و توان 

راه اندازي يك كودتا و روي كار آوردن يك  ايران صرف  استعمار در 
ديكتاتوري نظامي گرديد.»6

مؤلف در ابتدا موضوع مورد نظر خود را كه مسير تدريجي نفوذ استعمار 
انگليس در ايران است، اين گونه آغاز مي كند: «مقارن سلطنت فتحعلي شاه 
قاجار، بخش كلاني از اقتصاد و تجارت جهان دردست يهوديان ساكن 
اروپا افتاد. از سال مذكور استعمار با تهاجم اقتصادي گسترده برون مرزي 
پا را از قاره اروپا بيرون گذارد و رسماً وارد معركه جهانگيري آسيا، آفريقا 
به ويژه  اروپا  بزرگ  استعماري  دول  نظامي  رويارويي  گرديد.  امريكا  و 
انگليس، فرانسه و روسيه در سبقت از يكديگر براي تصرف ممالك آسيا 
و آفريقا با حمايت هاي مالي مؤسسات يهود به اوج خود رسيد. پشت سر 
تمامى اين تهاجمات، منافع اقتصادي مشتي سرمايه دار و خانواده هاي 
بانك دار يهودي مانند: روچيلد7، و بعد هامسرز8، خرولينگ9، گوشن10، 
اوپنهايم11، بيشرفسيگم12، گلداشميت13 و بعدها بانك شاهي ايران14 
متعلق به جوليوس رويتر15 كه شعبات آن در كشورهاي انگليس، ايران، 
عراق عثماني و هند داير بود16. از دهه اول قرن نوزدهم به بعد اكثر 
انگليس  در  را  خود  اقتصادي  و  سياسي  مركز  اروپا  ثروتمند  يهوديان 
برقرار و يكي بعد از ديگري تبعيت اين كشور را پذيرفتند. اين گرايش 
از زمان نخست وزيري بنيامين ديزرائيلي در انگليس رو به افزايش نهاد 
و يهوديان ثروتمند بساط معركه جهان خواري خود را زير پوشش قدرت 

نظامي انگليس پنهان كردند.»17
نويسنده در ادامه سابقه ي نفوذ استعمار يادآور مي شود كه «صرف نظر 
بين  اوليه كه در سال (690 ه. ق/ 669 ه. ش)  از برخي تماس هاي 
دولت هاي ايران و انگليس صورت گرفت، نخستين تماس جدي و رد و 
بدل شدن سفير بين دو كشور در زمان سلسله صفويه به ويژه سلطنت 
شاه عباس اول صورت گرفت.»18 ولي شروع استعمار در خليج فارس 
با آمدن پرتغالي ها آغاز شد و اوج آن با ساكن شدن نمايندگان سياسي 
و استقرار ناوگان دريايي انگليس در خليج پا گرفت و مدت يك قرن 
و نيم برسرنوشت مردم ساكن جزاير و كشورهاي پيرامون خليج فارس 

تأثير فلاكت بار برجا گذارد. 
در پايان قرن 18 انگلستان جاي پاي خود را در كشور زرخيز هند محكم 
و مصمم به نفوذ سياسي در خليج فارس و كشورهاي اطراف آن گرديد. 
استدلال بي اساس دولت انگلستان در استعمار مردم جزاير و كشورهاي 
اين تز سياسي بي پايه و اساس كه: خليج فارس  با رواج  حاشيه خليج  
متعلق به حكومتي است كه آن حكومت حاكم بر هند باشد، آغاز شد. 
را  انگليس  استعماري  تز  اين  كتاب  نويسنده  كه  است  درحالي  اين  و 
بي شباهت به اصل دكترين جيمز مونرو نمي داند.19 به طور كلي سياست 
بريتانيا از اوايل سلطنت فتحعلي شاه قاجار به ويژه از سال 1215 ه. ق 
دوره  نخستين  مي شود؛  تقسيم  جاسوسي  فعاليت  دوره  دو  به  بعد  به 
منظور  به  ايران  دربار  به  انگليس  نظامي  هيأت هاي  ورود  با  مصادف 
عقد قراردادهاي نظامي جهت جلوگيري از حمله ي احتمالي فرانسه به 
كشور هند است. ليكن آغاز دور دوم فعاليت جاسوسي دولت انگليس از 
سال 1217 ه. ق به بعد و همزمان با دايرشدن مؤسسات تلگراف هند 
و اروپا در ايران مي باشد. با دايرشدن اين دسته مؤسسات فعاليت هاي 
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جاسوسي انگليس به مراتب از عمليات نظامي آنان شديدتر شد و دولت 
تلگراف هاي  محلي  مستخدمين  از  سوءاستفاده هايى  آن چنان  انگليس 

خود كرد كه حقيقتاً از يك عنصر انگليسي ميسر نبود.20
در واقع مهم ترين هدف بريتانيا، يكي تأسيس خط سراسري تلگراف 
همراه با خطوط منشعب آن و ديگر تأسيس ادارات و تشكيلات منظم 
پست جهت ايجاد مرابطات پستي درايران و وصل هر شبكه به سيستم 
ادارات پست و تلگراف هند و اروپا در هندوستان بود كه هر دو هدف 
سياسي آن پس از پايان جنگ ايران و انگليس (واقعه هرات) در سال 
(1273 ه. ق/ 1856 م / 1235 ش) و متعاقب شورش مردم هندوستان 
در سال 1857 م به اجرا درآمد. زمينه احداث خطوط سراسري و تلگراف 
و  انگلستان  بين  تلگراف  خط  تأسيس  قرارداد  عقد  از  پس  ايران،  در 
عثماني در پي ايجاد ارتباط بين لندن و استانبول و امتداد آن تا بغداد 
پيش آمد. به دنبال اين امر امتياز دولت انگلستان امتياز خط تلگراف تا 
فاو را در منتهي اليه شمالي خليج فارس، از سلطان عثماني اخذ كرد و 
سپس امتياز احداث خطوط تلگراف از خانقين تا بوشهر و ادامه آن را تا 
سرحد بلوچستان از دولت ايران كسب نمود. يك سال بعد خط تلگراف 
خانقين به تهران، از طريق كرمانشاه و همدان داير شد و ادامه ى آن 
 50 فوق الذكر  خطوط  تأسيس  با  رسيد.  شيراز  به  اصفهان  طريق  از 
در  تلگراف  تأسيسات  اداره  براي  انگليسي  و خدمه ى  تلگراف چي  نفر 
ايران مشغول به كار شدند از جمله مأمورين كارآمد انگليسي سرهنگ 
به عنوان تلگراف چي به ايران آمد.  گلداسميت معروف بود كه ظاهراً 
بين  حكم  عنوان  به  بعدها  و  شد  بلوچستان  در  خدمت  مأمور  سپس 
دولتين ايران و انگلستان بخش بزرگي از سرزمين سيستان و بلوچستان 
را از ايران جدا كرد و به كشور افغانستان منضم نمود21 و تنها نتيجه اي 
جداشدن  شد،  ايران  كشور  نصيب  آن ها  ابوموسي وار  حكميت  از  كه 
بخش وسيعي از سرزمين هاي شرق كشور و كشاندن مرزهاي جديد به 
داخل خاك ايران بود كه به منظور دور نگاهداشتن مستعمره هندوستان 
از خطر احتمالي حمله به آن سرزمين صورت گرفت22. و اما درك اين 
لندن  قلب  از  تللگراف چي  تعدادي  پيش،  سال  يكصد  در  كه  مطلب 
خشك  بيابان هاي  در  و  كرده  خود  كاشانه  و  خانه  ترك  به  مبادرت 
و  درياي عمان  بلوچستان سواحل  و  يزد و سيستان  و علف  بي آب  و 
خليج فارس سكونت كنند و ساليان سال به زندگي يكنواخت و عادي 
خود ادامه دهند، بسيار مشكل است و تنها مي توان گفت ازعهده كساني 
برخواهد آمد كه در يك تشكيلات سيستماتيك منظم مشغول به كار 
و به منظور نيل به اهداف خاصي كه در درازمدت به منصه ي ظهور 
خواهد رسيد خدمت مي كنند23. امتياز خطوط تلگراف انگلستان در ايران 
زير  شرح  به  داشت  را  دولت  آن  استعماري  قدرتمند  بازوي  حكم  كه 

خلاصه مي شود:    
الف) خط خانقين به تهران ب) خط جلفا به تهران ج ) خط تهران به 
مشهد د ) خط خواف به نصرت آباد هـ) خط تهران به بوشهر و خط 
كاشان به بم و...24. هم زمان با احداث شبكه تلگرافي بريتانيا در ايران، 
خطوط منظم كشتي راني به ويژه خطوط پستي موسوم به هند انگليس 
در سال 1862 و (1179 ه .ق) توسط سربارتل فرر حاكم بمبئي داير 

و   1864 ه. ق/   1281) سال  در  بريتانيا  پست خانه  نخستين  ولي  شد 
محوطه ي  در  هند  پست خانه  كل  اداره  مستقيم  نظر  زير  1243 ش) 
در سال  متعاقباً  كرد.  به كار  به شروع  بوشهر  در  واقع  مقيم  نمايندگي 
كه  شد  داير  لنگه  و  بندرعباس  در  ديگر  پست خانه  ده  ق  ه.   1284
علاوه بر ادغام خدمات پستي بريتانيا، خدمت نيمه پستي را از بوشهر 
تا داخل ممالك ايران تأمين و به اخذ و توزيع مرسولات پستي مشغول 
بودند، باوجود اين كه اين نامه ها در داخل خاك ايران توزيع مي شد؛ ولي 
تابع علائم و مشخصات پست حكومت هندوستان بود25. بدين ترتيب 
و  درياي عمان  در  آبي  نقل  و  و حمل  تجارت  قرن 19 كل  پايان  تا 
خليج فارس را به واسطه در انحصار گرفتن كامل طرق آبي آن پس از 
افتتاح كانال سوئز و ارتباط دريايي با خليج فارس به دست دولت بريتانيا 

و اتباع آن افتاد. 
بارون جوليوس رويتر  به  امتياز  بررسي واگذاري  به  ادامه  نويسنده در 
مي پردازد. او يك يهودي و از حمايت كامل دولت بريتانيا برخوردار بود. 
اين امتياز كه شامل استخراج معادن، بهره برداري از جنگل ها، تأسيس 
راه آهن سراسري، ايجاد كارخانه هاي مختلف و تأسيس بانك در ايران 
بود در 24 ماده تنظيم و مدت زمان آن از تاريخ (1289ق/ 1872 م) به 
مدت 75 سال بود. زمينه ي عقد اين قرارداد با صدارت ميرزاحسين خان 
قزويني كه سياستي يك طرفه و انگليس مآبانه داشت فراهم شده بود26. 
نويسنده همچنين مي افزايد: امتيازي كه رويتر از شاه و صدراعظم ايران 
واگذار  بيگانه  دول  از  هيچ يك  به  و  بي نظير  تاريخ  آن  تا  كرد  كسب 
نگرديده بود. تحميل اين امتياز براي انگليسي ها در حكم اعجاز و براي 
حريف سياسي آنان، روس ها مايه حيرت شد27. تا جايي كه لردكرزن 
مبسوطي  كتاب خود ضمن شرح  در  انگليس  استعمار  برجسته  عنصر 
چنين مي نويسد: «طرح رويتر عالي ترين مرحله ي دوره اي از احساسات 
جدي و صميمانه آنگلوفيلي در تهران و آن شاهكار سياسي ميرزاحسين 
خان صدراعظم مقتدر بود كه در آن موقع مشير و مشار پادشاه به شمار 
مي رفت و آن شامل برنامه اي بود كه به قول رالينسن، عرض تجدد 
حيات ايران در ظل هم آهنگي و اشتراك منافع او با انگستان بود»28 
بعداز قرارداد فوق، سير و سفر شاه در ممالك فرنگ مدت شش ماه 
به  طوفان زده اش  كاروان  با  همراه  شاه  سرانجام  و  انجاميد  طول  به 
ايران بازگشت29. به دنبال انتشار متن امتياز و آگاهي مردم از مفاد آن، 
مخالفت مردم با شاه و صدراعظم به اوج خود رسيد. مردم براي ابطال 
امتياز، دست به دامن علماء و روحانيون زدند و جملگي زير پرچم تشيع 
ملاعلي  حاج  آيت االله  طرف  از  ايران،  به  شاه  ورود  از  پس  گردآمدند، 
كني به وي تكليف شد كه مسبب واگذاري امتياز را از صدارت خلع و 
نيز حسين خان سپهسالار  ناصرالدين شاه  به تهران ندهد.  اجازه ورود 
را در ماه رجب سال 1290 ه. ق از صدارت عزل و خود تنها به تهران 
كني  آيت االله  كه  بود  نگذشته  تهران  به  شاه  ورود  از  روزي  چند  آمد. 
نامه اي مبني بر مخالفت مردم با امتياز رويتر نوشت. وضع غيرعادي در 
پايتخت را كه در پي واگذاري امتياز پيش آمده بود، به شاه گوشزد كرد. 
به دنبال بالاگرفتن اعتراضات مردم، شاه درصدد لغو امتياز برآمد و آن 
را در تاريخ نوزدهم ماه رمضان 1290  لغو كرد و الغاي آن را توسط 



1
3

8
7

ند 
سف

ا

33

انگليس در ايران

روزنامه ايران به اطلاع مردم رساند.30 با اين وصف،  بارول جوليوس 
بانك داري  امتياز جديدي تحت عنوان (حق انحصاري  رويتر توانست 
در تاريخ 27 جمادي الاول سال 1306 / 30 ژانويه 1889 / 10 بهمن 
1269 از دولت ايران كسب كند كه شامل يك مقدمه و چهارده فصل 
بود. مدت اين قرارداد 60 سال تعيين شده بود و و حق انحصاري چاپ 
اسكناس به او واگذار گرديده بود. تأسيس شعبات مختلف اين بانك 
به مثابه زنجيري بود كه بر پيكر نيمه جان اقتصاد سنتي ايران پيچيده 

مي شد. 31 
مدنظر  هميشه  كه  كارون  در  كشتي راني  امتياز  انگليسي ها  ديدگاه  از 
اين دولت بود و از اين نظر كه خليج فارس وحفظ آن سد عالي دفاع 
از سرزمين هند است، نفوذ نظامي و سياسي در خليج فارس و راه هاي 
بود.  اجتناب ناپذير  و  حياتي  امري  كارون،  رود  آن خصوصاً  به  منتهي 
فرمان  اين  روس ها،  ميل  علي رغم  و  مذاكره  مدتي  از  پس  سرانجام 
 8  /  1882 اكتبر   13 ق/   1306 (23 صفر  در  شاه  ناصرالدين  توسط 
آبان 1267) شد. پي آمد اين امر، شركت كشتيراني برادران لينچ بود كه 
از پيش، در دجله و فرات خطوط آبي داير و از حمايت دولت بريتانيا 
بين  منظم كشتيراني  تأسيس خط  به  مبادرت  ايشان  بودند.  برخوردار 

خرمشهر تا اهواز كردند. 
شركت بانك معدني ايران نيز يكسال پس از واگذاري امتياز بانك به 
بانك در سال 1307 ه. ق / 1890  ژوزف رابينو رئيس كل  با  رويتر، 
مذكور،  امتيازنامه  چهارم  ضميمه  نهم  و  يازدهم  فصل  استناد  به  م 
تقاضاي واگذاري و بهره برداري كليه معادن ايران را از دولت كرد كه 
بلافاصله مورد قبول واقع شد. مركز اصلي كمپاني در لندن قرار داشت 
و با سرمايه يك ميليون ليره متشكل از 200 هزار سهم تشكيل شد. 
14 هزار سهم آن اختصاص به متقاضيان ايراني و بقيه به شكارچيان 
امتياز متشكل از سرمايه داران روس، انگليس، بلژيك و .. قرار گرفت.32 
رياست اين اداره در ايران برعهده ژنرال الكساندر هوتم شيندلر بود كه 
تلگراف و معدن  به  از مدت ها پيش در وزارت علوم و بخش مربوط 
با شورش مردم عليه كمپاني  ايران كار مي كرد. كار شركت مصادف 
انزجار  و  تنفر  حس  و  شد  ايران  در  تنباكو  استعمال  تحريم  و  رژيم 
مردم نسبت به انگليسي ها به اوج خود رسيد، شركت پس از ده سال 
تلاش، به حالت تعطيل درآمد، ليكن تا تاريخ متوقف شدن كار، توانسته 
بود چاه هاي نفت هوتس (در بوشهر) را خريداري كند، از طرف ديگر 

ايران  در  معادن  شناسايي  و  پي جويي  به  راجع  مفصلي  گزارش هاي 
توسط هوتم شيندلر تهيه و به مقامات مسئول تسليم گرديد.33  

امتياز انحصار تنباكو: 
نويسنده در اين گفتار امتياز انحصار تنباكو را بررسي مي كند، لازم به 
ذكر است مؤلف در ابتداي هر گفتار، تاريخچه ي آن را توضيح مي دهد. 
به نوعي با ذكر پيشينه موضوع به بيان مطلب خود مي پردازد. در اين 
گفتار نيز سابقه ورود توتون و تنباكو در ايران و تحولات آن را توضيح 
مي دهد. «تاريخ ورود توتون و تنباكو به ايران به قرن 16 بازمي گردد 
كه ابتدا از اروپا به خاورميانه وارد شد و همزمان با پادشاهي شاه عباس 
اول كشت آن در ايران آغاز گرديد و به تدريج در مناطق قابل كشت، 
به  بعد  از جنوب كشور شروع و 15 سال  ابتدا  امر  اين  پيداكرد.  رواج 
گيلان كشيده شد ولي از آغاز قرن 19 كشت آن در بيشتر نقاط ايران 
رايج شد و در رديف بهترين اقلام صادراتي ايران به كشورهاي عثماني، 
هند، روسيه و عراق درآمد به طوري كه در سال 1267 ه. ق محصول 
آن به رقمي بالغ بر 2250 تن رسيد كه حدوداً نصف آن به خارج صادر 
مي گرديد و اين نشان از اهميت اين كالا مي دهد. انگليسي ها از سال 
(1301 ه. ق / 1883 م / 1262 ش) پس از آنكه سلطان عثماني امتياز 
انحصاري تنباكو را در آن كشور، به رژي واگذار كرد، فعاليت پيگيري 
را جهت كسب امتياز مشابه در ايران آغاز كردند و سرانجام بعد از يك 
وقفه ي چندين ساله، در شرايط مناسبي كه ناشي از درماندگي شاه بود، 
سرهنري  ايران  در  انگلستان  وزير مختار  توسط  قرارداد  زمينه ى عقد 
دراموندولف آماده شد. امتياز انحصار تنباكو معروف به رژي كه تحت 
عنوان (مؤسسه شاهنشاهي دخانيات در ايران) ناميده مي شد در تاريخ 
28 رجب سال 1307 ه. ق مطابق مارس 1890 در پانزده فصل تنظيم 
و در قبال 15 هزار ليره انگليسي در سال به جرالد تالبوت انگليسي و 
شركاء واگذار گرديد. از ديدگاه سياسي اين امتياز بعد از امتيار رويتر، 
يكي از مهم ترين امتيازاتي بود كه دولت انگليس در ايران كسب كرده 

بود.» 34
به  و سپس  مي پردازد  امتيازنامه35   متن  به  مبحث  ادامه  در  نويسنده 
كه  مي پردازد  روحانيت  و  كسبه  تجاوز  طبقات  از  اعم  جامعه  واكنش 
زمينه ساز تنش سياسي شد. نحوه برخورد شاه با اين واكنش ابتدا بسيار 
ساده لوحانه صورت گرفت ولي بعد كه تمامي نيروهاي جامعه باهم در 
الغاي اين قرارداد متحد شدند و شهرهاي ديگر نيز اقدام به همياري 

نخستين تماس جدي و رد و بدل شدن سفير 
بين دو كشور ايران و انگلستان، در زمان 
سلسله صفويه به ويژه سلطنت شاه عباس 
اول صورت گرفت.ولي شروع استعمار در 
خليج فارس با آمدن پرتغالي ها آغاز شد 
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نمودند و نهايتاً با فتواي تاريخي ميرزاي شيرازي به صورت جبهه واحد 
لغو  فرمان  نديد و سرانجام  قرارداد  اين  لغو  درآمدند؛ شاه چاره اي جز 
امتياز را در تاريخ 4 جمادي الثاني 1304 / 5 ژانويه 1892 / 16 دي 

1270 صادر كرد.36 
مقايسه  در  را  مصر  سياسي  اوضاع  خود،  گفتارهاي  ادامه  در  نگارنده 
كه  است  معتقد  و  مي كند  بررسي  استعمار  با  رويارويي  در  ايران  با 
استعمار انگليس با شكست مصر و داخل كردن آن كشور در دايره ى 
مستعمرات بريتانيا، نزديك به هفتاد سال منابع مالي آن كشور را به 
باد غارت گرفت. استعمار انگليس پس از تسلط بر مصر، سواي درآمد 
حاصل از آبراهه سوئز، هشتاد درصد اراضي مرغوب كشاورزي، به ويژه 
انبار  به كشور  آنجا كه مصر  تا  داد.  اختصاص  به خود  را  پنبه  اراضي 
پنبه انگليس بدل گرديد و محصولات پنبه آن كشور پشتوانه صنايع 
ريسندگي بريتانيا شد، در طول مدت اشغال مصر، كليه تجارت پنبه اعم 
از داخلي و خارجي به تجار انگليسي اختصاص داشت و بيشتر خدمات 
بانكي آنان صرف راه اندازي مزارع پنبه شد. خط مشي سياسي انگليس 
در مصر حفظ و تأمين تجار انگليسى و صاحبان بانك هاي اروپا، كه 
بيشتر آن ها يهودي بودند، بود به طوري كه تشكيلات اداري مصر به 
سيستم اروپايي تغيير شكل يافت و بافت اداري آن انگليسي شد. اما 
چه عواملي باعث شد مصر با آن همه سوابق درخشان تاريخي مغلوب 
قوم جزيره نشين درياي شمال اروپا گردد؟ درحالي كه سوابق تاريخي 
سرزمين مصر به مراتب قديمي تر از جريزه پرت انگليس و مردم آن 
به مراتب متمدن تر از مردمان شمال اروپا بودند ولي آنچه مسلم است 
سواي وجود طبقه حاكم فاسد و نارضايتي هاي مردم، به طور كلي آغاز 
شكست مسلمين از ملل مغرب زمين را بايد دوري جستن آنان از اصل 

محكم «وعتصمو بحبل االله  جميعاً ولا تفرقوا» جستجو كرد. 37
مؤلف كتاب در گفتار بعدي، امتيازات ديگري را بررسي مي كند كه در 
اسامي،  ذكر  به  و  مي گيرد  قرار  انگليس  بازرگاني  شركت هاي  اختيار 
زمان تأسيس، منطقه فعاليت و نوع بازرگاني آنان مي پردازد. لازم به 
ذكر است امتياز اين شركت ها علاوه بر امتيازات سياسي ـ تجاري بود 
كه در انحصار كمپاني ها قرار داشت. مؤلف مي افزايد كه اين شركت ها 
نقش مهمي در تخريب اقتصاد ايران داشتند. اسامي آنان به شرح زير 
بود و  انگلستان  زيگلرو كمپاني كه مركز آن در منچستر  الف)  است: 
شعبه اي از آن نيز در تبريز قرار داشت و به كار واردات پنبه مشغول بود. 

اين كمپاني با سرمايه اي بالغ بر 200 هزار ليره بخش بزرگي از انحصار 
ايراني  از كارگران  را  امكان فعاليت  اختيار گرفته و  را در  ايران  فرش 
انحصار  شركت هوتز و شركاء كه  بود.38 ب)  اين صنعت سلب كرده 
واردات  به  كه  انگلاستر  و  رالي  شركت  ج)  داشت  دست  در  را  فرش 
قالي هاي  توليد  شركت  د)  مي پرداخت  ابريشم  صادرات  و  منسوجات 

شرقي با مسئوليت محدود و... 
نويسنده همچنين با ذكر اين مطلب كه از اواخر سلطنت ناصرالدين شاه 
قاجار كه «اداره واگذاري امتياز به خارجيان» زيرنظر الكساندر هوتم شيندلر 
انگليسي تأمين شد، تا پايان پادشاهي مظفرالدين شاه، امتيازات متعددي 
پس از بررسي در اين اداره به خارجيان واگذار گرديد كه در تمامي آن ها 
منافع دولت بيگانه مدنظر و من حيث المجموع عملكرد اداره مذكور به 
ضرر ملت ايران بود. از مهم ترين اين امتيازات مي بايد از امتياز (شركت 
نفت ايران و انگليس) كه در سال (1327 ه. ق/ 1909 م / 1288 ش) 
تأسيس گرديد نام برد. 39 اين كمپاني نزديك به نيم قرن شاهرگ حياتي 
اقتصادي ايران را در دست داشت و نقش مهم و عمده اي در پيشرفت 
سياست استعماري انگليس در ايران و ساير كشورهاي نفت خيز خاورميانه 
ايفا كرد. در ادامه نيز به رقابت هاي نفتي شركت ها و كمپاني هاي استخراج 
نفت مي پردازد (نظير رويال داچ شل، نفت شمال و خوشتاريا) وي درمورد 
كمپاني نفت برمه يادآور مي شود كه كمپاني نفت برمه در سال 01905 
م / 1323 ه . ق/ 1284 ش) با سرمايه گذاري در كمپاني دارسي موقعيت 
بهتري كسب كرد، چنانچه بعدها يكي از سرمايه گذاران اصلي شركت 
نفت «انگليس ـ ايران» گرديد. با وجود كمپاني هاي مذكور و موضع گيري 
آنان در مقابل يكديگر جهت كسب امتيازات نفتي، مسلماً كشور ايران و 
منطقه خاورميانه براي آنان جاذبه اي دوگانه داشت. بدين لحاظ كه هم 

بازار مصرف بود و هم منطقه توليد.40 
درهر صورت، مهم ترين پيشرفت حاصل در صنعت نفت ايران از سال 
در  اين كشور  و  انجام گرفت  (1288 -1329 ش)  الي 1950   1909
قرار  خاورميانه  به ويژه  جهان،  نفتي  توليدكنندگان  بزرگ ترين  شمار 
به دست  ايران  ملي  ثروت  تومان  ميلياردها  فاصله  اين  در  كه  داشت 

شركت نفت انگليس به يغما رفت. 41 
از  از يك كشمكش سياسي همه جانبه و حمايت مردم  سرانجام پس 
دولت دكتر محمد مصدق، مجلس شوراي ملي روز 24 اسفند 1329 
با 15 مارس 1951 م كميسيون نفت گزارشى داير بر ملي  برابر  ش 

امتيازي كه رويتر از شاه و صدراعظم ايران كسب 
كرد تا آن تاريخ بي نظير و به هيچ يك از دول 
بيگانه واگذار نگرديده بود. تحميل اين امتياز براي 
انگليسي ها در حكم اعجاز و براي حريف سياسي 
آنان، روس ها مايه حيرت شد
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كردن  صنعت نفت تهيه كرد و 29 اسفند همان سال از تصويب مجلس 
نزديك  كه  ايران،  ـ  انگليس  نفت  كمپاني  سياه  پرونده  گذشت.  سنا 
در  تخريبي  نقش  انگليس  استعماري  سياست  اجراي  در  قرن  نيم  به 
زمينه سياسي و اقتصادي ايران و ساير كشورهاي خاورميانه را داشت 
به  ايران  در  انگليس  استعمار  ابزارهاي سياسي  از  بست.42 يكي ديگر 
به  كمرشكن  قروض  پرداخت  قبال  در  كشور  تدريجي  زنجيركشيدن 
بردگي  بود كه زمينه   بود43. در واقع همين سلسله وام ها  ايران  دولت 
اقتصاد كشور را در مقابل بيگانگان فراهم آورد و طوق بندگي استعمار 

را برگردن ملت ايران انداخت.44 
نويسنده در بخش دوم اظهار مى دارد كه انگلستان، پس از ناكامي در 
جهت تحت الحمايه كردن ايران (قرارداد تنباكو و رژي)، تلاش خود را 
در جهت ديگرى آغاز كردو سياست خود را از حالت نفوذ مسالمت آميز 
خارج و به سياست تهاجمي گرايش داد. در واقع اين نقشه با انتصاب 
لرد كرزون به وزارت امور خارجه انگليس در سال 1919 جامه ي عمل 
پوشيد و قرارداد 1919 بعداز يك سلسله مذاكرات و زدوبندهاي سياسي 
بين سر پرسي كاكس وزيرمختار بريتانيا در ايران از يك طرف و حسن 
وثوق الدوله رئيس الوزرا ايران به اتفاق فيروز ميرزا نصرت الدوله وزير 
خارجه از طرف ديگر در تاريخ (13 ذيقعده 1337 ه. ق / اوت 1219 
/ مرداد 1298) به امضا رسيد.45 پيامد اين قرارداد اين بود كه ايران از 
استقلال سياسي نيم بندي هم كه داشت كاملاً محروم شد و در صورت 
انگلستان  كامل  تحت الحمايه  كشورهاي  جرگه ي  در  قرارداد،  اجراي 
قرار مي گرفت46. افشاي قرارداد 1919 موج اعتراضات مردمي را عليه 
دولت انگليس و مزدوران ايرانى آن در سراسر مملكت به همراه آورد. 
47 در پايتخت طبقات كثيري از مردم در منزل سيدحسن مدرس و امام 

جمعه خوئي كه سردسته مخالفين بودند گردآمدند، در تبريز نيز مخالفت 
عليه  گسترده  و  علني  قيام  به  منجر  خياباني  محمد  شيخ  رهبري  به 
دولت شد، در كردستان نيز اسماعيل آقا سميتقو با روي كارآمدن دولت 
دست نشانده انگليس در ايران، با قرارداد اخير به مخالفت برخاست48 
اين درحالي بود كه احمدشاه قاجار هم با اجراي اين قرارداد مخالف 
كرد. بدين ترتيب دور دوم تهاجم انگليس كه سي سال پس از واقعه 
رژي پيش آمده بود، با شكست روبه رو شد وليكن از تاريخ فسخ اين 
ويژه  به  خود  منافع  براي حفظ  آن كشور  استعماري  قرارداد، سياست 
منابع عظيم نفت جنوب، برمبناي انتخاب يك ديكتاتوري نظامي كه 
مجري بي چون و چراي اهداف سياسي آنان در ايران باشد، دور مي زد 
تحقق  قزاق  رضاخان  1299 ش  اسفند  سوم  كودتاي  با  امر  اين  كه 
پذيرفت. 49  علاوه بر مباحث نظري گفتارها كه در مقدمه تصريح شد، 
به نظر مي رسد مؤلف مي بايست در پايان كتاب فهرست منابع و مأخذ 
خود و ارجاعاتي را كه از آن ها بهره برد تحت عنوان كتاب شناسي در 
پايان كتاب قيد مي كرد ازطر ف ديگر نيز لازم بود در ارجاعات پاورقي 

سال و محل چاپ و نوبت چاپ را نيز قيد مي كرد. 
ايالات  جمهور  رئيس  پنجمين   (Monroe) و  مونر  جميز  دكترين   *
متحده امريكا مبني بر حق مداخله ايالات متحده در تمام قاره امريكا و 

عدم مداخله كشورهاي ديگر در قاره امريكاست.
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